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 چکیده 

 نیاز منتقد   یاریسبب شده است که بس  سمیو ناتورال  سمیرئال  ،یاجتماع  میسه مکتب رمانتس  یهمگون

 ییهااز وجود رگه اینسبت دهند و    سمیناتورال  ای  سمیرئال را به رمانت  یداستان  یبه راحت  یمتون داستان

 ییهاوتقض ا نیاز مواق   نن  یاریاس ت ک ه در بس   نی ا  واقعیّت.  ند یدر آن سخن گو  یستیرئال  ریغ

 افتیدر  ،رو  نیسه مکتب به هم است. از ا  نیا  یختگ یو آم1  یمتفاوت و همگون  یکردهایبرخاسته از رو

 یشینه صرف وجود گرا ،کرد فیدر کدام مکتب تعر د یآن را با  دهد یروح حاکم بر اثر است که نشان م

 .یشخص یروابط عاطف ایو  کیتراژ انیپا ایو  یاحساس 

قرار گرفته و نش ان داده  یمورد بررس   شناختی  مکتب  ی« از منظربابا سبحانپژوهش »آوسنه    نیدر ا 

و وجود  یستیاست رئال یاثر ،کردیو رو کیداستان هم در موضوع و هم از لحاظ تکن نیشده است که ا

 :برآنن د  قال هم نی نگارن دگان ا نی. بن ابراس تیناتورال ب ودن آن ن  ایو    کرمانتی  بر  دال  هانشانه  یبرخ

 یکردهایها و رومولفه نیترمهمّداستان بپردازند و سپس،  نیدر ا سمیرئال یهاجنبه یبه بررس   ،نخست

متناس ب  ،یستیرئال یو نگرش  کردیرو داستان، با نیدر ا  یآباد. دولتند ینما  لیاثر را تحل  نیا  یستیرئال

 یو ب ا نگ اه کن د یم آن را مط رح یرو و ک ار ب ر نیزم یمسأله ،ییروستا یملموس جامعه یبا فضا

قرار داده   یرا مورد انتقاد جد   ایرعا  هایدهقانان و رقابت  هیخرده مالکان عل  یرفتار ستمگرانه  ،یانتقاد

جوام    نگون هیکه بارها در ا یشیسا کشد؛یم رتصوی به  را  هاآن  نیب  شیو سا  اثرگذار تضادّ  یو به نحو

 داش ته  دنب ال  ب ه  را  ه افئودال  هی عل  یدهقان  هاییشورش   ایو    یخانوادگ  هاییتجربه شده و گاه تقابل
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 مقدمه -1

از دیوواگاه ادبیّووات  کشووورهای دیگوور، ادبیّاتهای ادبی کشورهای مختلف جهان بر تاثیر آثار و سبک

بووه ویووژه در  -کشووورمان نیوو   ادبیّاتین رو به طور طبیعی و منطقی،  ا  ای اثبات شاه است. ازتطبیقی، مساله

 بی بهره از این تاثیر پذیری نبوده و نیست. –ی داستان و رمان حوزه

ی باباسبحان« بوورای بیووان افکووار، آبادی در داستان »آوسنهکه دولت دهاهای این پژوهش نشان مییافته

او را در   ،های رایج ادب غربووی توواثیر پذیرفتووه اسووت. ایوون تاثیرپووذیریها و تمایلات خود از مکتبانایشه

را در قالووب مکتووب   -از جملووه ایوون اثوور  –گروه نویسناگانی قرار داده است که بیشتر آثار داسووتانی خووود  

 رئالیسم خلق کرده است.

مکتووب ادبووی بووه   در این نوشتار با بررسی دقیق و آوردن شواهای از متن داستان کوشش شاه است از

های ایوون ها و مولفهآگاهی حاصل شود و رگه  -الیسم استکه مکتب رئ  -ی باباسبحانکار رفته در آوسنه

مکتب در این اثر، از دیاگاهی که تاکنون به طور جای به آن پرداخته نشاه، تفسیر و تحلیوول گووردد. ایوون 

کنووا و آبادی بیشتر و بهتر آشنا موویدولتهای  را با جهان بینی و دنیای انایشه  پژوهش هم ما و خوانناگان

 نمایا.ت آن در این روزگار را به خوبی روشن و تبیین میله و اهمیّأهم مس

 بیان مسأله -1-1

وار متولووا شووا و دولت آباد سب ه  یدر روستا  1319  در سال  یایران  داستان نویس  ،یآباددولت  محمود

 یهااز اتفاق یاریکه بعاها بستر بس یهمان محل ا،یخود را در همان روستا به پایان رسان  یابتاای لاتیتحص

و پس از آن در تهووران   1340  یهادر سال  یو  ؛(10:1395  ،یو فرهاد  یسی)او  او شا.  یهامعروفترین رمان

 نیوو در ا شیحضووور خووو هووایسووال نینخستسر گذاشت. از همان   را پشت  یاتیتجرب  یگریباز  یدر عرصه

نوشووتن بووه  یجووا یش آغاز کرد. از آن پس با ادامه1341در سال  ته شب ، کار نوشتن را با داستانعرصه

خراسووان و   ییمسووائل روسووتا  :همچووون  یآوردن بووه موعوووعات  یسووبک و بووا روصاحب  ایسناهیعنوان نو

 یسووناگانینو  نیو پربارتر  نیاز پرکارتر  یکی  ،یواردات  اساساً  ایتهیبا مشکل ورود به مارن  ریدرگ  ایجامعه

 .است اهیبه خود د رانیمعاصر ا ادبیّاتشا که 

 یطووهیاست پرکار و صوواحب سووبک کووه در ح  یاسناهی، نواشآثار چاپ شاه  یبه گواه  یآباددولت

بابووا  یآثار، آوسنه نیا انیدر م است. خلق نموده یو درخشان اریخراسان آثار بس ییو روستا یمیاقل  ادبیّات

ج و کتب ممنوعووه و بوواآموز قلمووااد   1356در سال    نینماد  یبان او به سبب داشتن وجهگاوارهو    سبحان

 . ممنوع القلم درآما سناگانِیآن در فهرست نو یسناهیکه نو ی. به طوربود اهیگرد
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خووود را بووه  اریسلوچ و کل یخال یچون جا ی یبعا با نوشتن آثار رشک انگ  یهادر سال  یآباددولت

-سلوچش به زبان یخال یکرد: جا اایپ یرسانا و شهرت جهان  ییروستا  -یمیاقل  یسیداستان نو  یهاوج قلّ

 ،لیوو دل نی. به هموو شا 1366در سال  یدبنوبل ا ی هینام د جا  ارشیبرگرداناه شا و کل  یمختلف غرب  یها

  :را بس بلنا و معتبر دانسته و گفته یآباددولت یسناگینو گاهیجا ییعلا تیمش

برخوووردار اسووت و در  یوویمعتبوور و واا یمعاصوور، از وجهووه یداسووتان ادبیّوواتدر   ایوو تردی، باو  یچهره

 چ یهوو  -اوست یمورد علاقه یکه در قلمرو -ییداستان روستا یعنی ،یسیاز داستان نو  یمحاودتر  یحوزه

داستان است که از   نشیاو در آفر  ریناپذ  ی، اهتمام خستگاو  ت. نقاط قوّاو سراغ کرد  یبرا  توانینم  یبیرق

 ( 65:1373 علایی،)ا.دهیم خبر تیّاو در خلاق یتوان باا

 یبهتوور از اثوور و نگوواه  یبووه درکوو   انیرس  یاست برا  یاب ار  -داستان و ج  آن  -یبه اثر ادب  یمکتب  نگاه

نگوواه   نی. اهیاز درونما  ترح یخالق اثر نسبت به موعوع و در واقع درک صر  کردیاز رو  ترقعمی  و  ترشفّاف

 خالقِ یِادب کردیو رو  شهیانا  ،ینبیاز متن شاه و مخاطبان نسبت به جهان  تریقیعم  لیو تحل  ریمنجر به تفس

بووه  یایوو جا هایچهیو از در  ابناییدرم  ترستهیرا با  یاثر ادب  نیریپنهان و ز  هایهیو ا  افتهیبهتر    یاید  ،اثر

صاحب سبک  سناگانینو نیاز ب رگتر  یکیبه عنوان   آبادیآثار دولت لیتحل ،اساس  نیا . برنگرنایآن م

ایران باون نگاهی مکتب شناختی البته ناقص خواها بود؛ گرچه نویسناگان ب رگ کمتر خود را در قالب 

یک مکتب خاص محاود می کننا؛ بلکه آنان بر اساس درک و جهان بینی خود از جامعه، انسان، عواموول 

و در چنووین ه خویش نوشته انا و مووی نویسوونا. »دخیل در شکل گیری شخصیت انسان ها و تحوات جامع

: 1373حالتی وقتی کار نوشتن به پایان رسیا، اثر قالب واقعی و مناسب خود را پیاا خواها کرد.«)قربووانی، 

، از خودِ آنووان نوشتن  کردیکه سبک و رو  یسناگانی، نواست  سناگانیدسته نو  نیاز هم  آبادیدولت  ؛(46

 .گرددیم یو بر قلم جار جوشایم یعیبه طور طب

 شیبه اعتراف خود او که بارها خووو-آبادیمحمود دولت یآثار داستان  شتریکه ب  ستین  یایترد  نیا  در

 ،یمشوواه، از جملووه خرّاز منتقوواان آثووارش  یتوووجّهتعااد قابل    یخواناه و به گواه  ستیرئال  ایسناهیرا نو

و نگوواه   اتیو تجرب  هاستهیبرخاسته از ز  سمیرئال  نیاست. ا  یستیرئال  -علوی  ب رگ  و  ثالثاخوان  ،ارشاطری

 اگاهیوو خاذ آگاهانه منش و دو اتّ  شناختیاجتماع و انسان است نه برگرفته از مطالعات مکتب  ،یاو به زناگ

  ص.خا یمکتب

 هانه از دانسته  ،ساینویم  هااهیاز د  ؛هاستهینه از ن   سانوییم  شیخو  هایستهیاز ز» است که یستیرئال  او

 بووه  آنچه  ،آخر  دستِ  ی، ول، معتقا و آگاه استهنرمنا  یبا آنکه به رسالت اجتماع  .هااهشنی  و  هاخواناه  ای

 (394-393: 1376 ،ی)خرمشاه .«یعلوم اجتماع هداستان است ن دهایم لتحوی خوانناه
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هم است، درکتاب متّ یستیناتورال یکردهایبه داشتن رو شیمنتقاان خو  یبرخ  یکه از سو یآباددولت

ی از گوواه یکووه حتوو  دانووایآزاد موو  یسووتی، خووود را رئالاتهووام نیوو ا یعوومن نفوو  «،میهسووت یمردموو   یوو مووا ن»

حاود و ثغووور   ییاهابلکه در ج  ،ستمین  ستی: »چون من نه تنها ناتورالکناانتقاد می  سمیرئال  هایتیّمحاود

و  کیوو رمانت یکردهووایاز رو یحتوو  آبووادیدولووت ؛(354: 1373) .«شووکنمیشووناخته شوواه را هووم موو   سمیرئال

 .بردیبهره م شیآثار خو سمیرئال تیدر جهت تقو  ین یستیناتورال هایرگه

  پژوهش ینهیشیپ -2-1

هووا، مقوواات و نقووا و کتابسووبحانش،   بابووا  یآوسوونه  :از جملووه  ،و آثار او  یآباددولت  پیرامون محمود

دارنووا، بووه   یوستگیها که با پژوهش حاعر پپژوهش  نیاز ا  ی، که برخاست  نگاشته شاه  یمتعاد  ینظرها

 : زمان چاپ عبارتنا از بیترت

-یژگوو یعمن برشمردن و  یآباددولتآثار محمود    ریدر کتاب نقا و تفس  (1373)  یرعا قربانمحما  _

 یآوسنه»سبک داستان    به  یااشاره  یو مصااق  یبه صورت کاربرد  یآباددولتآثار    یو مکتب  یسبک  یها

 گووریاسووت کووه بووار د یسووتیاثوور رئال کیوو  ،یابووانیهمچووون ب  ،بابا سبحان  یکرده و گفته: آوسنه  «بابا سبحان

 نیبهاءالوواّ. کنووایم و کووار را مطوور  نیزموو  یلهأمسوو  یداسووتان ادبیّووات قیوو آن از طر یبووه واسووطه سناهینو

و زبووان  یسووتیاشوواره بووه سووبک رئال ،یمووومن از قول بوواقر  یاز زناگ  سرشار  یاافسانه»  یدر مقاله  یشاهخرمّ

 نیوو در ا  شاسوومیاسووت. رئال  نیدرسووت و دلنشوو   یآباددولت: لفظ و لحن  ایگویم  و  کنایم  داستان  یتازه

بابووا و    یابووانیب  یهوواهیوو ا»  یسووناهینو  خاشووه نوواارد.  ،«یابووانیب  یها  هیبان و اگاواره«در    نیداستان و همچن

 انیبا ب ،حال نیکرده است؛ در ع  هیها  رانیا  یِستیرئال  ادبیّاتبه    یایجا  یها  پی، علاوه بر آنکه ت«سبحان

 (390:1376) .است اهیرا غنا بخش ادبیّات نیخود ا یو زبان تازه

ارزشوومنا و   یکووه اثوور-  رانیوو داستان کوتاه در ا  یسه جلا  یدر جلا نخست مجموعه  ،ناهیپا  نیحس  _

بووه چنووا داسووتان  یمنتقاانه و مکتب ینگاه -است   یستیو ناتورال  یستیرئال  یهادر شناخت داستان  یکاربرد

بابا  یبه سبک آوسنه یااشاره اهرچن  ؛  ها را برشمردهآن  یستیرئال  یهایژگیداشته و و  یآباددولتکوتاه  

 .راه باشووا  راهگشووا و چووراغِ  توانووایم  ینقا مکتبوو   یحوزه  پژوهشگرانِ  یبرا  ،اثر  نینااشته است. ا  سبحان

نگووارش آثووار  یوهیو شوو  یسووبک یهایژگیو یدرباره یاتیّبه کل  «روزگار  تیروا»در کتاب    یریقهرمان ش

دانسووته و   یسووتیاثوور رئال  کیوو اثر را    نیپرداخته است و ا  بابا سبحان  یداستان آوسنه  :از جمله  ،یآباددولت

 توووانیمرا  -بابا سووبحان یآوسنه نیدر بنا نخست ژهوی به – یآبادتدولسبک  یهااز شاخصه یکی گفته:

و   یشوو یهووا بووا نگوورش نمادر سوولوک آدم  ینیع  یهایگربه کنش  یم بخشو تجسّ  ریدر تصو  رینظیمهارت ب

 (55: 1396)دانست. یستیاتورینیم یهاظرافت

 سؤاات پژوهش -3-1
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 یاثر از منظوور  نیا  مایاهی، کوشبابا سبحاندر باب آوسنه    شناختیپژوهش مکتب  یخال  یبه جا  توجّه  با

، پووردازیشخصوویّت  ،رنوو ی، پهمچون موعوووع  یبه نکات  توجّهو با    ردیقرار گ  یمورد بررس  شناختیمکتب

باورنا کووه نگارناگان در این پژوهش بر این  گردد.    مشخّصاثر    یِمکتب  چارچوب  ،انیو زبان و ب  فیتوص

، و به شناخت مکتبی آن برسووا و سووپس بایست با نگاهی کلی و یکپارچه به داستان بنگردمنتقا نخست می

 بوواکووه نخسووت    ینوو یچووون دوربهم  رد مکتبی نویسناه بپردازد، دقیقوواتر به تحلیل رویکدریافتی دقیق  در پیِ

 نظوورهاز آن م یاج ائوو  ،کم ایو از فاصله اآییم کیو سپس ن د کشایم  ریرا به تصو  بایز  ایمنظره  فاصله

 بووایاساسوواً ز  ییکووه بووه تنهووا  نووایاز منظووره را بب  ییایوو زوا  نناهیفراز و فرود ممکن است ب  نیدر ا  ؛نگردیرا م

چووه بسووا از ، نسووازد  گرگووونیاز آن منظره را د  نناهیب  یِو تلق  نایخوش بنش  ،اج اء  گریاما در کنار د  ؛نباشنا

 اایوو از آن پ یایوو جا یسووازد و تلقوو   گووونرا دگر  نناهیکه برداشت ب  ایاز منظره به چشم آ  ییایزوا  کین د

  د؛خیوو یپارچه باان برمکی  یکه از نگاه  یپس از برداشت  ،داستان  کی  یِمکتب  لیسان در تحل  نیکنا. به هم

 :اثر ینانهی بیر لیمنتقا در تحل

 یحتّوو  ،خووود یبووه همووان برداشووت کلّوو   توجّووهبمانووا و بووا    شینخست خو  یچه بسا همچنان بر تلق  (الف

 یدر داسووتان  ثلاً)مشووود  یتلق  گرید  یاز مکتب  ییهابه داستان، مؤلفه  یاز داستان را که با نگاه ج ئ  هاییجنبه

 لیوو تحل  یقبلوو   کووردیرو  نبووا همووا  ،شووود(  اهیوو د  سوومیاز ناتورال  ییهووارگووه  ،دانسته شاه  یستیکه در ابتاا رئال

 نیوو بووه ا توجّووهشووود(. عووام  لیتحل سمیرئال  چارچوبدر همان    ،یستیبه ظاهر ناتورال  ییهامثلا مؤلفه)گردد

 یداسووتان لیوو در تحل یکه به راحت میروبرو شو یسبب شاه است که امروز با مقاات فراوان ،فیظر  ینکته

کووه   ،آن  اادیوو فوولان رو  ایوو و  کیوو تراژ  انیاست، اما پا  یستیداستان رئال  نیا  نکهیبا وجود ا  :نوشته شاه است

 کیوو تراژ  یانیوو پا  توانناینم  یستیرئال  یهاداستان  ایگو  است؛  یستیدارد، ناتورال  یجنس  ایاز رابطه  تیحکا

 هووالیوو دسووت تحل نیوو از ا آبادیدولت هایپرده بردارنا. در باب داستان یجنس ایاز رابطه ایداشته باشنا و 

از  یاز آن انعکاسوو   ییدر جووا  نکووهیتنهووا بووه خوواطر ا  -را    «سلام کنم  یبه ک»که داستان    یلیتحل.  میکم ناار

 یسووناهیدانسووته اسووت. اگوور نو  یاجتموواع  سمیرمانت  قیاز مصاد  -شودیم  اهیداستان د  شخصیّتاحساسات  

 یمقولووه  نیوو ا  یبووه راحتوو   ،ینگاه ج ئوو   نیو نه ا  کردیم  توجّهبه داستان    یکپارچهو    یمقاله با همان نگاه کل

 نگونووهی. اشووایوعووو  نموو   نیوو بووه ا  ییاخطّوو و دچووار    کردیم  لیتحل  یستیرئال  کردیرا با همان رو  یاحساس

 گرید ییاست و از سو یمکاتب ادب  یساختار  یهابا مؤلفه  یسطح   یبرخاسته از برخورد  ییاز سو هالیتحل

بووه   _پس از خوانووان داسووتان  ،ابایی. منتقا مگرددیبرم  حثنسبت به داستان مورد ب  یکلّ  یایبه نااشتن د

رو  حاکم بر داستان را  -دو نیبه ا سناهیپرداخت نو  یو نحوه  هیبه موعوع و درونما  یکل  یتوجّهبا   ژهیو

. انادر آن گرفتار آماه یکنون هایاز پژوهش یاریکه متأسفانه بس  افتایم یاباشا به ورطه  نیج  ا  ابا؛یدر
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اسووت و سووپس   یو اصوول  یپرسووش کلوو   نیپاسووب بووه هموو   یِپژوهش در گام نخست در پ  نیا  ،لیدل  نهمی  به

 :که به پرسش نخست داده خواها شا، جواب خواها داد یپاسخ  تیدر تثب  یرا ن یفرع هاییپرسش

 ی:رسش اصلپ  -1-3-1 

 گنجانا؟ توانیم کاام مکتب چارچوبدر  یکلّ یاثر را در نگاه نیا _ 

 :یفرع هایپرسش -2-3-1

( سوومیرئال نجووای)در اشیاثر مصووااق پاسووب سوووال پوو  نیا  دهاینشان م  کردهاروی  و  هاکاام مولفه  _الف

 است؟

 ؟نااشته باشا یکه با مکتب مورد نظر سازگارشود یی نی  یافت میکردهایرودر این اثر  ایآ _ب

 چهارچوب نظری -2

انووا بووا روش تاری است که نویسناگان آن کوشیاهی بابا سبحان در ترازوی رئالیسم، عنوان نوشآوسنه

 –های فرامتنووی و تنهووا بووا اتکووا بوور خووود مووتن فارغ از رجوع به مولفه –ی تحلیل محتوا ای و شیوهکتابخانه

های ادبی مورد نقا و تحلیل موشکافانه آبادی را از دیاگاه مکتبی بابا سبحان دولتداستان اقلیمی آوسنه

 قرار دهنا.

خودآگوواه و   –دها که محمووود دولووت آبووادی در نوشووتن ایوون داسووتان  های این پژوهش نشان مییافته

، نقا و تحلیل این اثوور از در غرب نبوده است. به همین دلیل  های ادبی رایج بی تاثیر از مکتب  -ناخودآگاه

اشا. از طرف بداستانی معاصر می  ادبیّاتی  با ارزش در حوزه  عروری ودیاگاه مکتب شناختی، یک امر  

نمایووا. ها و زوایایی از این اثوور داسووتانی معاصوور را بوورای خواننوواگان روشوون موویدیگر این پژوهش گوشه

توانا ارزش و عرورت این ه شاه است؛ بنابراین میای که تاکنون از این منظر کمتر به آن توجّروشنگری

 پژوهش را هر چه بیشتر هویاا سازد.

-نگارناگان در این پژوهش بر آن هستنا تا با آوردن شواهای از متن به ارائه و شر  مهمتوورین مولفووه

رئالیستی بودن این اثر را  ،به نحوی که به طور محسوس و مصااقی الیستی این اثر داستانی بپردازنا.های رئ

در جلوی دیاگان مخاطبان قرار دهنا و بگوینا که دولت آبادی در این داستان، متناسب با فضووای واقعووی 

جامعه ایرانی در محیط های روستایی زمان خووود در خطووه ی خراسووان، توانسووته تصووویری واقووع نمایانووه و 

رعیتووی در روسووتاها را بووه نمووایش در آورد و بووا نگوواه ظریووف و دیوواگاه   -شفاف از تضاد و سایش ارباب

انتقادی، با مطر  کردن ج ییات و جنبه های روابط دهقانان با خرده مالکان و طراحی دقیق شخصیت ها و 

گفتگو های بین آن ها، به نوعی انایشه های ژرف خود را بیان کنا. انایشه هایی کووه بازتووابی از واقعیووات 

، دلیلی بر این ماعاست که مووی توووان آوسوونه ی باباسووبحان را داسووتانی ی آن دوره است و این خودجامعه

 رئالیستی نامیا.
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 بحث و بررسی -3

سووبکی و مولفووه هووای  ویژگیهووای در نوشتار حاعر، نگارناگان بر آننا پیش از بحث و بررسی دربوواره

مکتب شناختی این اثر داستانی، خلاصه ای از داستان را روایت کننووا تووا از یووک سووو، اسووتخوان بنووای و 

ی ویژگووی ساختار اصلی قصه حفظ و به مخاطب منتقل شود و از طرف دیگر، زمینه ی بحث فنووی دربوواره

های سبکی و مکتب های ادبی اثر، بهتر فراهم آیا؛ زیرا این کار باعث می شود هم به بحووث هووای فنووی و 

سبکی اثر معنای بیشتری داده شود و هم زمینه ی برقراری ارتباط فعال تر مخاطووب بووا مووتن را بهتوور فووراهم 

 سازد.

 بابا سبحان یای از آوسنهخلاصه -1-3

 روستایی دولت آبادی است که: –های اقلیمی ی بابا سبحان از سری داستانداستان بلنا آوسنه

گذرد. بابا سبحان بیش از پنجاه سووال دارد. کموورش بیهق می  رباط  یدر قلعه  آنماجرای  

پذیرد. فرسوده روزگار است و گفتار ا غیرتش نمی، امّنمایاکارافتاده میناک است. از  عیب

سوواله   ، سرشار از غنای تجربه و تابیر. پسرانش صالح و مسیّب)صالح حاودا سیو کردارش

های آخوور ، ماه، زن صالح نا. شوکتاهای حرکت و برکتساله( آیه  هجاه  -و مسیّب هفاه

کشووا و ، خاکسووتر تنووور مووینشینا، از پا نمیگذرانا. با آنکه پا به ماه استاش را میآبستنی

هووای هووا و مانوواگیآسووان نیسووت. غبووار خسووتگیکس تنبرد. هیچ کوزه آب را به دوش می

زداینا. از شش دان  زمینی کووه فرزنوواان بابووا ، خرسناانه با عطر گوارای چای میروزانه را

ی شوووکت اسووت و پوونج دانوو  ، یک دانگش ملکی و در قبالهکننان کشت و کار میسبحا

 (388-387: 1376، )خرمشاهی.انامیرزا عطاالله اجاره کرده ی، بیوهدیگرش را از عادله

، روی ایوون زمووین، با کار فرزنوواانش صووالح و مسوویّب بوور اوعاع اقتصادی و معیشتی خانواده بابا سبحان

متناسب با سطح زناگی روستاییان در آن روزگار بسامان است. این ثبات اقتصادی و شغلی تا زمانی ادامووه 

گاا کووه   که به غلام)پسر صایقهبل  نه،  گیرد دیگر زمین را به صالح مالک تصمیم می  خرده  ،دارد که عادله

، واکوونش شووایا صووالح و ، هرزه است و بیابانی نیست( اجوواره دهووا. ایوون تصوومیمچسبادستش به بیل نمی

نهایووت فی یکووی و  هووای لفظووی و کلامووی و دراش را بووه دنبووال دارد؛ واکنشووی کووه بووه کشوومکشخووانواده

، درگیری میووان غوولام و صووالح بووه اوج گیردانجاما: در روزی که غلام زمین را تحویل میبار میخشونت

زودخشم است و به  رمسیّبی که بسیا _سوی دیگر زمین به کاری مشغول است  در  رسا. مسیّب کهخود می

-دست به سوی آنان خی  برمووی هایی وحشیانه و بیل بهبا نعره _اهل احتیاط و پروا کردن نیست  ،خشم  گاهِ

رسووانا و از ، با عرب چوواقو صووالح را بووه قتوول موویبینادارد. غلام که مرگ را در برابر چشمان خویش می

 گری د. معرکه می
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، کل خانواده بابا سبحان را به دنبال دارد: مسیّب بووه سووبب موورگ بوورادرش  پاشیاگیِاز هم    ،این حادثه

خورد و ، به درختی میپردشوریاه و دیوانه شاه و سرِآخر در حالتی از شوریاگی و جنون بر موتوری می

فروشووا و کنا و سهم زمیوونش را بووه عادلووه مووی، فرزناش را سقط میرود. شوکت همسر صالح از میان می

شود. بابا سبحان در زیر بوواری از مصوویبت در روسووتا تنهووا و کنا و آواره و سرگردان میروستا را ترک می

، خووود را بووه عذاب وجوواان  ی، در پنجهمانا. غلام که باعث مرگ مادر خویش نی  شاه استدرماناه می

 کنا.ژاناارمری معرّفی می

 بابا سبحانشناختی آوسنه تحلیل مکتب -2-3

بررسی دقیق ویژگی ها و مولفه های مکتب شناختی » آوسنه ی بابا سبحان با تکیه و تاکیا بر متن نشان 

می دها که این داستان، هم از نظر شکل و فرم و هم از لحاظ محتوا و مفاهیم، یک اثر واقع گرایانه است؛ 

زیرا هم منتقاان آثار دولت آبادی و هم خود نویسناه به رئالیستی بودن این اثوور معتقانووا. نیوو  نشووانه هووا و 

رگه هایی در شکل و محتوای این داستان دیاه می شود که این نظریه و ادعا را تاییا مووی کنووا و پرسووش 

پژوهش را با پاسب مثبت مواجه می سازد. هم چنین رویااد ها و آدم های قصووه نیوو ، همگووی بووا توجووه بووه 

عناصر رئالیستی داستان ) فضا، مکان، زمان و زمینه( واقعی و عینووی بوووده کووه نویسووناه رئالیسووت داسووتان، 

بازنمایی واقعی رویاادهای آن را منطبق با محیط و زناگی روزمره ی روستاییان، بازآفرینی کوورده اسووت. 

نش آدم هووا و توصوویفات داسووتانی روایووت را در عووالم به نحوی که می توان ما به ازای آن رویااد ها و کوو 

 سیاسی آن دوره ایران مشاهاه کرد.-خارج و در جغرافیای خراسان و تاریب اجتماعی

 ینگاه کلّ -3-3

که کمتر  ،های مکتبی آثار داستانی عروری استیادآوری این نکته در مورد ویژگی ،در ابتاای کلام 

های یک مکتب یووا یووک جنووبش ادبووی را انعکوواس دهووا و بووه توان یافت که تمامی ویژگیداستانی را می

-جنبه یا جنبه  این است که بسیاری از آثار داستانی  ،شودنما باشا. آنچه در عمل دیاه میعبارتی خصیصه

های اساسی و رو  حاکم بوور اثوور اسووت کووه و اساسی از مکتبی را در خود دارنا. همین ویژگی  مهمّهایی  

غالووب بوور   خطّها معموا در پرتو همین  کنا اثر مورد مطالعه از چه مکتبی است. دیگر ویژگیمی  مشخّص

نویسناه به ارتباط نامشروع جنسووی در اثووری ممکوون اسووت   توجّهشونا. به عنوان نمونه  اثر معنا و تفسیر می

شووناختی و نگاهی انسان  یرئالیسم( و در اثری دیگر نشان دهناه)  ات جامعهی از واقعیّواقعیّت  ینشان دهناه

همان وجه غالب است که بایا این ارتباط مورد تحلیل منتقا  )ناتورالیسم(. در پرتوِ زیستی باشا جبرِ  یهغلب

 ؛شووودهم دیاه میهای ناتورالیستی  رگه  ،نه اینکه عجوانه نظر داد که مثلا در این اثر رئالیستی  ،قرار گیرد

 ،گذارنا. ممکن اسووت در اثووری رئالیسووتیهایی ناهمخوان را به نمایش میو البته هستنا آثاری که ویژگی
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و یا در اثری ناتورال   ؛رمانتیک را هم دیا  لاتیِسمبلیک یا سوررئالیستی و یا تخیّهای  هایی از گرایشرگه

 با بیانی ادبی و رمانتیک روبرو شا.

در  : »تمای  میان رمانتیووک و رئالیسووتها معتقا استآمیختگی  هماشاره به همین در  در  ،لیلیان فورست 

شووود. می هووای ادبووی و انتقووادی ذکوور نظریّووهرتوور و انعطوواف پووذیرتر از آن چیوو ی اسووت کووه در عمل متغیّ

، در شووودمی دیوواه «وردز ورث»چووون  ایهمانقار که در شاعر رمووانتیکی ،آمیختگی رئالیستی و رمانتیک

و  «رابرت سوویر»(.98: 1375لیلیان فورست ، ) «.هم قابل مشاهاه است  «فلوبر»چون    ایرمان نویس رئالیستی

را رمانتیسووت اعت الووی و در همووین حووال،   «بال اک»  اجتماعی،رمانتیسم و تفکر  نی  در کتاب    «میشل لووی»

»بال اک در محتوا  :بر این باور است که  «علی تسلیمی»کننا و منتقای همچون  می  معرّفیرئالیست انتقادی  

انتیسووتی رم-شود و بهتر است آثووارش را رئالیسووتیمی  اما در فرم و زبان رمانتیک  ،به رئالیسم ن دیک است

 (123: 1396تسلیمی، قلمااد کرد.«)

رئالیسووم و رمانتیسووم اجتموواعی اسووت. آمیختگیِ آمیختگی و شباهت رئالیسم و ناتورالیسم البته فراتر از 

داننووا؛ بوور همووین ل آن مووی ّرئالیسم و شکل افراطووی و متنوو   یناتورالیسم را دنباله  ،نظرانبسیاری از صاحب

مادام توان از آثاری ماننا شود. میاساس است که گاهی تشخیص اثری رئالیستی از ناتورالیستی دشوار می
 انا.مثال آورد که برخی این دو را رئالیستی و برخی دیگر ناتورالیستی دانسته های خشمخوشهو  بواری

، در نگاه نگردی میشناختی به متنگری که از منظری مکتبتحلیل حقیقتااشاره شا،  همچنان که پیشتر 

تووا  زدپردانمیشناختی به تحلیل آگاهانه و فنی متنی ها و رویکردهای مکتببر اساس تحلیل مؤلفه  ،نخست

، بلکه براساس درکووی کووه از مکاتووب استگیرد که متن مورد نظر از مصادیق کاام مکتب تصمیم می  بعا

، بووه شباهت به حوواات شووهود و الهووام نیسووت کل اثر در حالتی که بی  ی، پس از مطالعهمختلف ادبی دارد

های ب از مولفه)که مرکّاو یبینا و با دیان چهرهرسا؛ همچنانکه مثلا شخصی کسی دیگر را مینتیجه می

گیرد که سوویمای او بووه افووراد هاست( در لحظه نتیجه می، چشم و بینی و ج  این، ابرومختلفی چون پیشانی

مثلا از شباهت بینی و رن  ،  اگر کسی از او دلیل بخواها  حتی  مانا. پس از این است کهفلان خانواده می

 گویا. به اعضای خانواده مورد نظر می ...چشم و 

گر، داستان با همین نگاه کلی و در قضاوتی چنین و در پاسب به پرسش اصلی این مقاله است که تحلیل

ای کووه ، همووان روزگووار و جامعووهبیناایران می  یروستایی گذشته  یجامعه  واقعیّتت و  را برخاسته از عینیّ

ی کووه البتووه در واقعیّتوو ، آبادی در آن زیسته و زیر و بم آن را با پوست و خون خود لمس کرده استدولت

ی ها و تخیلاتی همراه شاه است و به همین دلیل اسووت کووه متنووی ادبووی تلقّوو کارگاه خیال نویسناه با اغراق

 شود و به تعبیر ارسطو محاکات است نه تاریب.می
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بینووا کووه در اینگونووه جوامووع امووری این متن خود را در فضایی روستایی و درگیر مسائلی مووی  ،خوانناه

-کنا که موویهایی تجربه میها و تفکرات و دغاغهها و نشاناشخاصی را با ویژگی  ،است رایج و محتمل

هووا و فاقووات و آمووال، اتّهووا، کنش، گفتگوهاانادانا در روستایی در آن روزگار بس طبیعی و ملموس بوده

 و  واقعووی  زنوواگی  و  محوویط  بووا  منطبووق  کووه–  واقعیّووتنماینا. این بازنمووایی  آرزوها همه طبیعی و واقعی می

 ایوون خواننوواه اگر  است  طبیعی  و  سازدمی  رئالیسم  مکتب  معیارهای  و  منطق  با    –است  روستاییان  یروزمره

گر این همه تحلیوول  با  بخوانا؛  رئال  را  آن  شهودیشبه  قضاوتی  در  و  شمارآورد  به  رئالیستی  اثری  را  داستان

، رئالیسم و ناتورالیسم گاه بسوویار )البته در متون داستانی(دانا که مرزهای میان رمانتیسم اجتماعیمی  ،دقیق

توان آنان را از هم متمای  سوواخت. بووه راسووتی بووا کوواامین نشووان ظریف است و به صراحت و سادگی نمی

 بینوایانو  ،را رئال «بال اک» چرم ساغریو   «چارل دیکن »  آرزوهای ب رگو    تویست  الیورتوان  روشن می

 را ناتورال دانست؟ «دوموپاسانگی» تپلیو  ،را رمانتیک اجتماعی «ویکتورهوگو»

 بابا سبحانها و رویکردهای رئالیستی آوسنه مولفه -4-3

هایی کووه بووه اثبووات یووا نفووی پاسووب پرسووش داده خواها شا؛ پاسب در اینجا به پرسش های فرعی پاسب  

هوور   یشووناختمکتب  لیدر تحل  یمهمّ  ینخست به مؤلفه ها  یدر پاسب به پرسش فرع  اصلی خواها انجامیا.

  کرد: میخواه توجّه یاثر داستان

 موعوع  -1-4-3

کشیان مشووکلات مووردم روسووتایی و بازنمووایی ، به تصویر قصّهت این  اصلی نویسناه از روایّ  یدغاغه 

، یعنی کشاورزان آن منطقووه اسووت. کشوواورزانی واقعی شرایط سخت زناگی اقشار دردمنا و ناتوان جامعه

 نا و عایاات چناانی ناارنا. ات مشغولمالکان و اربابان به کار پرمشقّ  ای خردههای اجارهکه بر روی زمین

آبووادی چووون بیابووانی پیرامووون زمووین و های دولتماننا برخی دیگر از داستان  ،رویاادهای این داستان 

 ؛چون عادله  خرده مالکیآن عماتاً در دست    مالکیّت،  ، زمینی که در این داستانچرخابر آن می  مالکیّت

روستایی برای آنان قارت و ت فرادست در فضاهای  زمین در دست اقلیّ مالکیّتمیرزاعطاءالله است.    یبیوه

 ت و معیشتی حااقلی به دنبال دارد.پرمشقّ کارِ ،فاقا زمین فرودستِ تِط و در مقابل برای اکثریّتسلّ

، از نگرش رئالیسووتی آبادی به نظام فئودالی حاکم بر جوامع روستایی در این داستاننگاه انتقادی دولت

محووروم جامعووه فقوور و بووابختی و بوورای   یای که برای دهقانان و طبقووهگیرد؛ نظام فئودالیاو سرچشمه می

 مکتووب اساسووی اصووول از کووه–آورد. این نگاه انتقووادی ، نعمت و رفاه به ارمغان میمالکان  اربابان و خرده

 از و جامعووه محووروم طبقووه بووه نسووبت را خواننوواگان همووالی و هماردی حس ،سو یک از  –است  رئالیسم

 است یهمان واقع در این و انگی دبرمی مالکان خرده و اربابان به نسبت را آنان نفرت  احساس  ،دیگر  سویی

 آبادی نسبت به برخی نویسناگان:امتیاز دولت .ال آن استدنب به نویسناه که
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فراتر  بازیدرد نیست. هنری که از شفقت انسانی خالی باشا از حا   »در این است که بی

، عشق به ، ابریقش را شکسته است« عشقگراست، »قارت میآبادی محتویرود. دولتنمی

هووای تکنیکووی و فرمالیسووتی ، هرگ  عشوووهری د«می »از در و دیوارش فرو  زناگی و زناگان

را برادرانووه   مسوویّب،  هاست. هنوز داستان بووه نیمووه نرسوویاهتر از این حرفمهمناارد. کارش  

 (390: 1376، مشاهیافتی.«)خرّ، تو هم میافتادوست داری. وقتی صالح می

-گونهرئال در این است که در همان حال که داستان را به  یآبادی به عنوان یک نویسناهاما هنر دولت

، برخلاف برخی نویسووناگان رمانتیووک، خووود بووه انگی دگسترد که نفرت و شفقت خوانناه را برمیای می

 کنا.طرف و همچون دوربینی تصویرگر عمل میعنوان روایتگری بی

 پیرن  -2-4-3

ی خطّوو ه روایتی را همراه با سیر زمووان و بووه صووورت  ک  ، چراپیرن  این داستان پیرنگی است رئالیستی 

های مارنی چون سوویلان ، تکنیکفاقات ماورائی، پیرنگی فارغ از رویاادهای نامحتمل و نی  اتّبردپیش می

، ، بویژه در ناتورالیسم نی  که به بیانی رئالیسمی افراطی استهاگویی درونی. و البته این ویژگیذهن و تک

 هایی دیگر تاییای توانا بود بر رئالیستی بودن متن.ی بودن پیرن  در کنار ویژگیخطّغریب نیست. 

کووه  ،، میانووه و فرجووامآغوواز :ماننا و سه قسمتِی با ساختاری هرمخطّپیرن  این داستان پیرنگی است   

های آن همچون نخی متصل شود؛ پیرنگی که رویاادرو به جلو روایت می  ،براساس تقویم زمانی و کنشی

 یمعلول حادثووه قصّهای در پیوناد و هر حادثهای از حوادث با منطق علّی به یکایگر میبه صورت زنجیره

 بعای است.  یت حادثهقبلی و علّ

اصوولی   شخصوویّت  معرّفوویهووا و  به توصیف مکووان رویووااد  زمینه چینی  نویسناه در بنا آغازین داستان با

اول آن یووک   شخصوویّتافتووا و  در مکووانی روسووتایی اتفوواق مووی  قصّهدها که  پردازد و نشان میداستان می

بابووا کنا؛ بووه طویلووه رفووتن هایی در همان ابتاای داستان این گفته را تاییا میروستایی کشاورز است. قرینه

ها هستنا. زمان داستان را با ... از این نشانهریختن جو و کاه در آخور و، پاکی ه کردن آخور طویله  ،سبحان

توان دریافت. زمان حکایت های دیگر داستان چون وجود موتورسیکلت میهایی در قسمتبه قرینه  توجّه

اول و اصلی آن را  شخصیّت، مکان حکایت  معرّفیروزگاری است از حکومت پهلوی دوم. راوی پس از  

ترین رویااد کنا. نویسناه در ادامه و در میانه داستان به اصلیمی  معرّفیگرایانه توصیف و ای کنشبا شیوه

-فرآینای روایووت مووی  و طیّ«  کنشی خی ان»پردازد و کشمکش و جاال بین عادله و صالح را درمی  قصّه

طبقاتی و اخووتلاف شخصووی آن دو دارد کووه بووه موورگ   کشمکشی که بیرونی است و ریشه در تضاد  .کنا

سپس   .قصّهحقیقت پاسخی است به کشمکش    درشود و  ، مرگی که اوج داستان تلقی میانجاماصالح می
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بابا  یکنا و در فرجام از هم پاشیاگی خانوادهعرباهن  رویاادها را آهسته می،  نویسناه در»کنشی افتان«

 رسا. به پایان می قصّهکنا و و تنهایی و درماناگی او و زناانی شان غلام را روایت می سبحان

، هووا و سوورانجام موورگ صووالح توور سوواختن درگیووریهباورپووذیرتر کووردن داسووتان و موجّوو نویسناه برای   

 ، بووهکنا تا کنش اصلی داسووتانهایی همراه میکشا و او را با ویژگیی چون غلام را به تصویر میشخصیّت

 رود: خوبی پیش

-در و فاقا زمین است و بنابراین انگی ه کووافی بوورای حتووی درگیووری بووا هوومبیکاره و دربه  ،غلام  -الف

 .دار شان داردستاییان برای زمینرو

همسوور  ؛عشقی صووالح اسووت. او نیوو  خواسووتگار شوووکت یخورده ای رقیب شکستگونه  غلام به  -ب

 .صالح بوده است

 کنا.تر میان این دو برقرار میبیوه است و این پیونای عمیق ،عادلهو فاسق  ،غلام -ج

، بوورای از صووالح را بووه دل دارد یکووه از پوویش کینووهرا    -زمین خووودمعشوق بی  -، غلام  در واقع عادله 

بخشووا. ت موویت قوّی و معلولی را در داستان به شاّ، روابط علّکنا و اینکردن او انتخاب میصحنه خارج

کنووا تووا هووم بوولا مووی دست و سووپرِِِ مردانگی و او را آلتخواها نه مردی می ،در این میانه از غلام»  عادله

بابووا هووایش باشووا و زمیوونش را از ادعووای فرزنوواان اش را بنشانا و هم آلت اجوورای باجنسوویعطش جنسی

 (388 :1376، مشاهیبرهانا.«)خرّ سبحان

 )زبان و بیان(  نثر -3-4-3

و  کناهای لفظی و معنوی آغاز میرا با زبانی عاری از پیرایه قصّه بابا سبحانآبادی در داستان  دولت    

 کنا:را روایت می قصّه ،های منتقااننظریّهمطابق 

های ها از پیرایه، عاری بودن زبان آنهای رئالیستیداستان یهای برجستهاز جمله ویژگی

ها بوورای بووه دسووت دادن تصووویری تووا حووا ممکوون لفظی و معنوی است. زبان در این داستان

 هووا.واقعیّووت، نه بوورای آراسووتن یووا پیراسووتن ایوون  رودهای عینی به کار میواقعیّتن دیک به  

 (200 :1395، )پایناه

هم از منظر زبانی و هم از منظر محتوایی و  را های رئالیستی داستان، نشانهقصّه  ز همان بنا آغازینوی ا 

 :کنامیآشکار ، ملموس و زناه ،شفّافتوصیفی به طور 

، خاک هایی را که به خشتک ، برخاست، آفتاب رفته بودبه لب بام نگاه کرد  بابا سبحان

خاری را که لب گودال افتاده   ی. دو تا بوتهتنبانش نشسته بود تکانا و به طرف گودال رفت

، یک غربووال کوواه . آخور را پاکی ه کردخار پرانا و به طویله رفت یبود برداشت روی پشته

، پشووته . بووه طوورف چوواه آب رفووتو یک بادیه جو توی آخور ریخت و از طویله بیرون آما
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لو را به ، خاری را که زیر ناخنش فرو رفت بیرون آورد و دَچاه برداشت  یکلخچ را از دهنه

. آب دلووو را بووه آفتابووه . یک دلو آب باا کشیا و باز پشته را سر چوواه گذاشووتچاه انااخت

، ، به زحمت راسووت شووا. کمرش را باد گرفتریخت و آفتابه را آماده لب گودال گذاشت

 .، به دیوار تکیه داد و خوش خوشک پای دیوار نشسووتخودش را از لب گودال پس کشیا

 (509:  1368 )کارنامه سپنج،

داسووتان را بووا زبووان و نثووری عوواری از  ،دها که نویسووناهظر زبانی نشان میاین داستان از من  تحلیل آغازِ

نثووری ، شروع کوورده؛ زبووان و های ادبی ولی مشحون از اسم و فعلصفت و قیا و باون صور خیال و آرایه

ای کووه پی آماه و افعال فراوانی در آن به کار رفته؛ به گونووهدر، باون وقفه و پیکه جملات و عبارات آن

تشووکیل شوواه اسووت.  ،تعاادی از جملات آن تنها از یک کلمه و یا یک فعل و یا از یووک فعوول پیشووونای

. کثرت این افعال دو نتیجووه را حاود سی فعل به کار رود  همین ویژگی سبب شاه است که در این بنا در

، زناه و طبیعی جلوه کنووا و معووانی به دنبال دارد: نخست باعث شاه است که جملات و عبارات آن تپناه

و دقیق به خوانناه القا گردد، دوم این که استفاده کامل از اسم و فعل توانسووته اسووت   شفّافآن به صورت  

ب شود راوی از ارزیابی یا داوری تا حا ممکن اجتناب ورزد. عوولاوه نشان دها و سب  تیمتن را بیشتر کیفیّ

ها تمام کنش  ،قصّه  همه چی دانِ  . بعبارت دیگر راویِبر آن آغاز داستان شروعی کنشی دارد و نه توصیفی

ای روسووتایی بووه را در غروب یک روز تابستانی در محاوده و فضووای حیوواط خانووه  بابا سبحانهای  و رفتار

، وصووفی گرا. به تعبیری دیگوورتگرا و عاری از هرگونه وصف ذهنیّتتصویر کشیاه است؛ تصویری عینیّ

 .قصّهگرایانه که دالتی است روشن بر رئالیستی بودن زبان و نثر ج ءج ء و مشرو  و در عین حال واقع

هووای خووویش و متووونی آشنا با نبض زبان در مکان و زمان داستانای است سخت آبادی نویسناهدولت 

، اما همچنووان بووویژه در گفتگوهووا فووارغ از یاباآفرینا که گرچه گاه لطافت و روانی و تپش شعر را میمی

-شکسووته و واقووع ،تکلفات ادبی است. یکی از رویکردهای رئالیستی در این داستان کاربرد زبووان محوواوره

برانگیوو    تووی رشووکشود. این گفتگوها بووا دقّاشخاص دیاه می  گرایانه است که اساسا در گفتگوهای میان

توووان در دو را مووی  بابووا سووبحانهای داستان است. روی هم رفتووه نثوور  شخصیّتمتناسب و هماهن  با تیپ  

 کاویا.روایت( باز )گفتگو و گ ارش راویعرصه 

 زبان گفتگوها -1-3-4-3

هووایی از همووان شخصوویّتای در خراسان با  روستایی از منطقه  در مورد  داستانی است  بابا سبحانآوسنه   

آبادی در ایوون بایل دولتمحور. هنر بی  آبادی گفتگوهای دولتمنطقه و همچون بسیاری دیگر از داستان

بایا های روستایی این داستان به شات رئال و واقعی است، همان که میشخصیّتاست که زبان گفتگوی  

-از دهان مردمان آن منطقه برآیا، زبان محلی و بومی آن دیار، زبان و لحنی خودمانی، صمیمی، محوواوره
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آیا کووه ای برمیها، اصطلاحات، تعبیرات و کنایاتی که تنها از عهاه نویسناهای، شکسته و سرشار از واژه

توووان کا به این زبووان اسووت کووه موویدر آن منطقه زیسته و زیر و بم زبان مردم را به کمال دریافته باشا. با اتّ

که   خراسان را به تصویر کشیا؛ چرا  یزناگی روستائیان وکشاورزان منطقه  یهای عینی و روزمرهواقعیّت

، علایووق و مشوواغلی اسووت رات، تصوّهاای از انایشهسیاهه پیچیاه»  واژگان و تعابیر زبان وگویش یک قوم

-1884)در ایوون بوواب ادوارد سوواپیر  ؛(62:  1392،  پارسوواپور)  «انووا.آن قوم را به خود جلب کوورده  توجّهکه  

بووه وعووو  محوویط آن است کووه واژگووان یووک زبووان    شناس برجسته آمریکایی برس و مردم( زبانشنا1939

 .کنناجغرافیایی و اجتماعی یک قوم را منعکس می

 گ ارش راوی)روایت( -2-3-4-3

بووه -وبوی زبان محاورهرن  ،های لفظی و معنوی و در بسیاری مواقعفاساسا فارغ از تکلّ  ،متن داستان

 داستان آماه است: 511در ص را داراست. نمونه -گونه زبانهای ایندور از شکستگی

-، چشمهایش سوویاهی موویشا، دلش شوری میپای در یله شا. سرش گیج بود  ،شوکت

کرد. دیگر آنقارها به ماهش نماناه بود وپیش حس میرفت و شیرینی درد را در همه رگ

تووا  شا که دودختر. می و دو باشا. پسر  ... شوکت هم جوری لباس دوخته بود که زیبناه هر

 باشنا؟ 

ای است که ج  در مواردی اناک هیچ تفاوتی با گفتگوهای معمولی ناارد. بوواین گونهاین گ ارش به

 ن است که:کنا. تفاوت در ایمانا که شخصی برای کسی تعریفی میمی

-اسووتفاده نمووی «زیبنوواه» یو محتملا واژه «شیرینی درد» در گفتگوهای معمولی از زبان مجازیِ  _الف 

 شود؛

پرهیوو  شوواه  ،شود و در اینجووا از کوواربردی چنووینهای شکسته استفاده میمحاوره از واژهدر زبان    _ب 

 است.

توان هم سادگی زبان در گ ارش راوی و هم زبان محاوره و شکسته را در زیر هم مان می  یدر نمونه 

 ها به وعو  دیا:شخصیّتگفتگوی میان 

اش پوواک کوورد و کنووار سووماور تنووهوارد شا. دست و صورتش را با بووال نوویم  بابا سبحان  

بووالش را  بابا سووبحاننشست. شوکت برایش چایی ریخت و صالح بالشی به طرفش انااخت. 
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کارا چطوووره؟ پوویش میووره؟ صووالح  .، تعریف کن، زیر دستش گذاشت و گفت: خبگرفت

، اما اگوور بخوووایم فعلووه چای هفتمش را خورد و گفت: اگه جفتی باشیم تا سر ماه اش میشه

خوای چیکار؟ حاا دیگه صنار گوساله چیه گفت: فعله می  بابا سبحانببریم دو روزه تمومه.  

کنووین سوور چهووار روز اشووش   صنار گردنبناش باشه؟ خودتون امیا به خاا شونه تاکه هفت

 (519-518:  1368، )کارنامه سپنج کنیا بره.

  یهای گویش خراسانواژه-

آبووادی اسووت. مقتضوویات و دولتهای اقلیمووی  ، از سووری داسووتانبابووا سووبحانداسووتان    گفتوویمچنان که   

، از کنووا کووه نویسووناگان خوولاق، ایجوواب میهااینگونه داستان  ات و نی  رعایت بلاغت در نگارشِعروریّ

. ایوون کووار موجووب های محلی آن اقلیم در نوشتن اثر داستانی بهره ببرنا، زبانی و گویشامکانات فرهنگی

توور توور و عینوویشود که هم بر طراوت و تازگی اثر اف وده شود و هم خوانناه فضای داسووتان را ملموووسمی

، عقیوول عقیوول و ، از خووم چنبووربووانهای گاوارههمچون داستان)  آبادی در این حکایتدولت  .احساس کنا

به امکانات زبانی و  توجّهات روحی و با های ذهنی و زبانی و خلقیّت( با استفاده از خلاقیّجای خالی سلوچ

های محلی و بومی را بووا زبووان کهوون و ادبووی و زبووان داسووتانی ، چنان زبان و گویشفرهنگی اقلیم خراسان

، سووبکی کووه بووه وی در بووین داسووتان معاصر درآمیخته که گویی سبکی نوین و خاص آفریاه شوواه اسووت

ای بخشیاه و شگفتی و تحسین منتقوواان و خواننوواگان را بوور انگیختووه ص ویژه، تشخّنویسان معاصر ایرانی

 . است

، ، لیفووه، گ لیووک، پشووته کلخووچ آبووادی در ایوون اثوور از واژگووانی محلووی چووون آوسوونهدولتنمونووه را  

ای از قبیل جیوو  ، منار شان و لغات عامیانهلم خوردن، لم، کلونی، هراسه، موچ کشیان، هرکرهگیراکردن

هووای ، زحل مهلی و واژهقط شان، س، جره، تخس کردن، فعلگی، عرقگی، اردنگی، هورت کشیانو وی 

 . ( استفاده کرده استهای داستانیبیشتر در گفتگو)شکسته

کنووا و آورد و احیانا تصاویری خلق میآبادی در این داستان آنجا نی  که به زبان مجازی رو میدولت 

بابووا آورد، سخت متأثر از محیط روستایی است. نگاهی به تصاویر خیالی و رئالیستی داستان توعیحاتی می

، رسانا که موعوع و زمینۀ بیشتر این توصوویفات و تشووبیهات بووایهی و طبیعوویما را به این نتیجه می  سبحان

آبووادی در خلووق دولتموسیقایی  ل قوی و زبان غنی و  محیط بومی روستا و مشاغل روستایی است که تخیّ

، لنگان و مغرور مثل پلنگووی تیرخووورده »اله  . تصاویری چون:نقش بس ایی داشته است  ،اقاین تصاویر خلّ

های سیاهش را ( و انگشت551)ص( پای پنجره مثل یک جفت مار کهنه به هم پیچیانا531)صپس رفت

ای کووه گوورگ س  گله  ... پشتش را خم کرده و مثل  مسیّب(  556)صمثل دو رتیل کهنه وارد سفره کرد

 «.(595) ص داشتمییاه باشه به طرف سایه بان خی  برد
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توووان در القوواب و صووفاتی آبادی در زبان این داستان را موویدولت  های رویکرد رئالیستیِهیکی از نشان 

-اشخاص نسبت داده می دیا که به -های جسمانی استالقابی که بسیاری برگرفته از معلولیت-ناخوشاینا

هووای روسووتایی توان در آنها دیا. این القاب در محیطشود؛ القابی که چاشنی طن  و تحقیر را به وعو  می

آبادی در این داسووتان همچووون دولتمعمول و رایج است و راهی است برای تمسخر و تحقیر و سرگرمی. 

، حووروم، لقمووه، لوووچ، پخمووهبوورد؛ القووابی چووون: لنوو های دیگرش، از این القاب بهره میبرخی از داستان

ری که نام محلی است نقَسَو البته غلام لقب دیگری نی  دارد: فَ  روم که لقب غلام استقیطونی مثل لقمه ح

 در حوالی شهر سب وار.

های خشووم و ؛ در گفتگوهایی که رگهکنااستفاده می  گاه از زبان ممنوعه و تابو  نویسناه  ،اف ون بر این

گویا: »شوخیم چیه ، غلام به صالح میتوان دیا: در مرافعه بین صالح و غلامها مینفرت و تنای را در آن

نووه کووار  ،برار! شوخی جاش زیر لحافه! اونم کار آدم هایی است که سرشون دو تا و پاهاشون چهار تا شاه

» بووه   گویا:، غلام به صالح می، قبل از کشته شان صالح و یا در بخشی دیگر از داستان  ؛(579)همان:    من!«

 ،زنیجار می  نی، ور بوم میشیخوای بری زیر لحافدیگران چه دخلی داره؟! ...مگر وقتی که تو با زنت می

اختیار فریاد زد: تو به زن مردم چیکووار داری مرتیکووه های صالح لرزیا و بیا به تو بگویم؟ شانهکه من حا

 )همان( قرمساق دیوث؟«

 مکان و زمان _

، بوورای رویوواادهای داسووتان و بووه تصووویر کشوویان نویسناه با اتخاذ رویکردی رئالیسووتی»مکانی« که     

بووا موعوووع داسووتان و ترسوویم دردهووای ت،  مکانی برگ یوواه اسوو   های روستاییِرقابتهای طبقاتی و  سایش

 یبیهووق در منطقووه  روسووتای ربوواط  ،رویوواادها  اصوولیِ  مکووانِ  ای روستایی همخوووانی دارد.فرودستان جامعه

 شهرهای نیشابور و سب وار که در رمان کلیار نی  آماه است. یخراسان است؛ روستایی در محاوده

 در بخشی از داستان در توصیف غلام آماه: 

، سروایت و ، طبسآباد، حاجی، بلوک باشتینغلام نه مرد ده بود و نه آدم شهر. نیشابور

کووه   ،گشت به حاشیه خیابان کاشمر و کنار اجوواق خووالوزد و باز برمیکلات نادری را پا می

 (529: 1368، پنج )کارنامه س های شملق و باشتین را راه بیناازد.ماشین

، وجود خارجی دارنا و نشووانگر ایوون اسووت کووه پرواعح است که تمامی این شهرها و مناطق روستایی

های نیشووابور و سووب وار خراسان ب رگ و در حوووالی شووهر یواقعی است و داستان در منطقه  ،مکان داستان

 رخ داده است. 
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شود نه در یک رویااد ق میرویاادهای داستان محقّ  یعنصری است که در همه  ،«زمان»

بایووا کوول آن داسووتان را  ،طر  زمانی هوور داسووتانی یبه بیان دیگر برای بحث درباره  ؛خاص

 (62:  1395 ،)پایناه گیری رسیا.خوانا و بعا به نتیجه

ای است. وععیت فلاکت بار و ابتاایی زناگی روستاییان به گونه  1346  سال  ،سال تحریر این داستان  

، زمان قاجار و حتووی پوویش از ، روزگار پهلوی اولهاتوان حکایت را به همان سالترسیم شاه است که می

)که در زمان پهلوووی   داری چون استوار، درجهماننا پاسگاه ژاناارمری  هاییآن نسبت داد، اما وجود قرینه

دها که زمووان رویووااد ای همچون موتورسیکلت، نشان مینقلیه  یشاه( و وسیلهمعین نایب نامیاه می  ،اول

توووان چووون عادلووه اسووت بووه صووراحت نمووی  خرده مالکیبه اینکه سخن از    توجّهزمان پهلوی دوم است. با  

گردد یا پس از ( برمی1341و  1340های سال)  قضاوت کرد که جریان داستان به پیش از اصلاحات ارعی

-پیوناد و برخلاف بسوویاری از داسووتانخاصی از تاریب ایران به وقوع می یآن. به هرحال داستان در دوره

 روایتی است زمانمنا. ،های غیررئالیستی

و مکووانی واقعووی از   ،مکووان و انتخوواب زمووانی از توواریب اجتموواعیرویکرد رئالیسووتی در بوواب زمووان و   

ی اجتموواعی را در واقعیّتت بخشیاه و خوانناه  ابعاد رئالیستی این داستان را به شات قوّ  ،جغرافیای خراسان

 کنا. های داستان تجربه میشخصیّتمقطعی تاریخی همراه با 

 پردازیشخصیّت _

-ها بووه فرودسووتشخصیّتاست. غالب  شخصیّتاین داستان بیش از هرچی  مرهون عنصر   در  ،رئالیسم

بابووا   یخووانواده  ،ترنج و محرومیّوو پر از  ق دارنا. در این جهان  ها تعلّترین آنترین اقشار روستا و رنجایاه

ناارنا و زمانی کووه ایوون فرصووت  ،ای ج  کار بر روی زمینی که به دیگری تعلق داردبرای بقا چاره  سبحان

 ای ج  تقابل و ایستادگی نیست.گیرد، چارهدر معرض تهایا قرار می

-بررسووی  آبووادی رادولت  بابا سووبحانآوسنه    ،های داستانشخصیّتاگر بخواهیم از منظر شکل شناسی  

اینکه از محیط روسووتا هسووتنا و   ،نخست  ،اقلیمی  اشخاص این داستانِ  کنیم، به این نتیجه خواهیم رسیا که

ال و تاثیرگووذار های فعّوو شخصوویّتبیش از ده تن که شش نفرشان    ؛آنکه بیشترشان کشاورز و دهقاننا  ،دوم

، شوکت ،غلام و ، عادله، صالح بابا سبحانهای داستان نقشی اساسی دارنا:  انا و در حوادث و رویاادقصّه

وار و کمرن  دارنووا و ، نمودی سایههای این داستانشخصیّت  یه. بقیاناکه تنها دو نفر از آنان زن  مسیّب

هووای هووای فیلم. چیوو ی شووبیه بووه گروهووی از آدمکننوواایفووای نقووش می  ،ای داسووتانهای حاشیهدر رویااد

 . ، که معروف به سیاهی لشگرناسینمایی
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های رئالیستی از عناصر کلیای است؛ زیوورا اگوور ویژه در داستانه  ب  شخصیّتتردیای نیست که عنصر   

ای پیش نخواها آما و بووه بیووانی رویااد و حادثه  تردیاهایی بروز و ظهور نکننا، بیشخصیّت،  در داستانی

 . ای مواجه نخواهیم شاقصّهدیگر اصوا ما با 

رویکووردی   ،ایوون حکایووت  آبادی در انتخوواب موعوووع، پیرنوو ، نثوور، مکووان و زمووانِدیایم که دولت 

گرایانووه با رویکردی واقع ،داستان نی های شخصیّتدر چنین فضایی    کهرئالیستی داشته است. طبیعی است  

تی استوار ی و مبتنی بر سببیّخطّبا موعوعی رئالیستی و در مکان و زمانی واقعی و با پیرنگی    .انتخاب شونا

کووه بووا همووان رویکوورد رئالیسووتی   ،هووایی مجووال خواهنووا داشووتشخصیّت  ،رسا تنهابه نظر می  ،و باورپذیر

-های داستان نی  رئالیستی بودنا، چارهانتخاب شاه باشنا. به عبارتی زمانی که موعوع رئال بود و تکنیک

 مانا. هایی واقعی نمیای ج  نقش دادن به انسان

. ایوون کننوواهای داستانی خووود را از افووراد فرودسووت اجتموواع انتخوواب میشخصیّتمعموا    هارئالیست 

ت شووونا کووه بووا موقعیّوو خود بووا مشووکلات و مصووایبی مواجووه می  یها در گذران زناگی روزمرهشخصیّت

ها را از شخصوویّت، را با رویکردی رئالیستی نگاشته قصّهآبادی از آنجا که   دولت.  خوانااجتماعی آنان می

کووش روسووتای ربوواط بیهووق از توابووع شووهر سووب وار ای روستایی یعنی کشاورزان زحمووتین جامعهیافراد پا

رغووم کووار تواننووا علوویرعیتی به سووختی می-هایی که در نظامی فئودالی و اربابشخصیّت؛  برگ یاه است

، و گاه همووان لقمووه آورناگرم و خشک کویری به دست یهای زراعی منطقه، لقمه نانی از زمینپرمشقت

ستثمارکنناگان جامعووه روسووتایی از مستبا و ا  یهرحم و ممسک منطقه و یا هیئت حاکمنان هم طبیعت بی

در  . ایوون طبقووهبنانوواحااقلی را بوور روی آنووان می«  روزی«و  «بخور و نمیر»نعمت    کننا و درِآنان دری  می

 ،نیوو  بابووا سووبحان  آبووادی حضوووری فعووال و نمووودی چشوومگیر دارنووا. در داسووتاندولتهای  غالب داسووتان

فراتوور  یاز طبقه فرودست و در عمل در تقابل با طبقه  ،دارزمین  یعادلههای اصلی داستان به ج   شخصیّت

 . داستانجامعه هستنا و این خود نشانی دیگر است بر رئالیستی بودن این 

 شروع –بابا سبحان عینی هایگریکنش توصیف از پس– ها در این داستان از ابتااشخصیّتگفتگوی  

 عنصوور ،دیگوور بیووان بووه. اسووت یافتووه ادامه و گسترش زناه  و  طبیعی  صورت  به  داستان  پایان  تا  تقریبا  و  شاه

، اسووتخوان »، هجرت سلیمان و بیابووانیهای امام اده شعیبگلاسته»  ، همچون داستاناستاند  این  در  گفتگو

، شووباهت زیووادی بووه قالووب قالب این داسووتان  . به همین خاطردهارا تشکیل می  قصّهبنای و ساختار اصلی  

شبیه است کووه خووود   به واقع به آغاز فیلمی سینمایی با نمایی درشت  ،نمایشی دارد. بنا آغازین این داستان

 . قصّهنمایشی بودن این  تأییای است بر

ت دو طوورف ، و نی  مقام و موقعیّوو هابه موعوع گفتگو  توجّهها در طول داستان با  لحن و آهن  گفتگو

نویسان معاصر. بوورای توانا سرمشقی باشا برای بسیاری از داستانمی  هایی دارد و این، با هم تفاوتگفتگو
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کرد: زمانی که  توجّهاشخاص مختلف داستان  شود به لحن و آهن  متفاوت گفتگوهای صالح بانمونه می

»آخه خوبیووت   شود:، لحن و کلامش محترمانه و صمیمی مینشینابه گفتگو می  بابا سبحانصالح با پارش  

)کارنامووه   «نااره که آدمی با این سن و سال کوزه روی دوشش بگیره قوواطی صووا تووا زن بووره سوور حوووض

زبووان گفتگوووی آن دو   ،کنووا( و یا وقتی که با همسرش شوووکت گفتگووو و اخووتلاط می518:  1368،  سپنج 

دوسووت  ،شووود و لحوون و آهنوو  کلامشووان بسوویار گوورم، صمیمی و سرشار از مهر و عشووق میشوخ طبعانه

 داشتنی و شیرین:

، گاهی ول . گاهی میگیرهخوبه  -. دلت چطوره؟. خاانگهاارصالح خورجین را انااخت

-کنووه؟ شوووکت نموویشوخی می، یا نه شوخیگیرهمی. صالح به طرفش رفت: قرص  کنهمی

. صالح جلوووی پووای و خنایا  کنهشوخی می. گفت: شوخیخواست شویش را دلواپس کنا

، یووک لحظووه مانووا و لبخنووا شوویرینی بووه تووه ، گوووش روی شووکم او گذاشووتشوکت ایستاد

، آن را محکووم ی جلبی باشا! شوکت کوولاه شووویش را برداشووتهرّبایا کُ  -  صورتش دویا:

. سوور آسووتین صووالح را گرفووت و هایش کوفت و گفت: به خودت رفته ... بیا توووروی کاکل

 (512-511،)همان.کشیا

، لحوون و آهنوو  سووخن، شووودکوولام میهووم  مسوویّببا برادر کوچکتر خود  او    زمانی که  ،درجای دیگر

بینی شبه؟ نمیگی زنجیر از دیوار ورجیکووه و تووو چشوومت بخوووره؟ »مگه نمی  شود:ت میآمرانه توام با محبّ

، پووردازدای به گفتگو می(. و وقتی با عادله بر سر زمین اجاره556،  )همان«خیلی کار داره تا آدم کور بشه؟

هووا شووا و گفووت: »عادله مشغول شوومردن پولشود:در ابتاا بین آنان سخنان رسمی و محترمانه رد و بال می

«)همووان: .. صالح لبخنا زد: اون یه دن  زمین چه قابل شووما رو دارهخوام اون یه دن  زمینت رو بخرممی

-گیرد و با مایهآمی  می، کلام لحن کنایهکشاادامه که مذاکره به تضاد آرا و سایش می  و در  ؛(539-540

 شود:هایی از خشونت همراه می

الله خاابیامرز به من قول داده بود که تا عمرم رو این زمووین آخه میرزا عطاء  :صالح گفت

ها خیلووی بووه ایوون و ین قول و وعاها  . عادله گفت: اون از..  ؟دونم چرا، اما شما نمیکار کنم

همووین کووه  ،کنم؟ اونهای مفت اون عملحرف  ، من که به گردن نگرفتم تا به همهاون داده

... خاا نیامرز ، غلط کردر پالی  تراشیاس  یه دن  زمین هم که به تو فروخت و برا من هراسه

 (542)همان:  .خوردها زیاد میتا نفسش وانستاده بود ازین گه

و   گیووردکوواملا رنوو  خشووونت می  ،، کوولامگیردوقتی اختلاف عقیاه بین آن دو شات می  ،در نهایت

 شود:گونه بین آنان رد و بال میآمی  و فحشجملات توهین



 125-152، صص   25ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

، دم تو رو با بار و بنووایلت نگوورفتم و مثوول یووک موووش موورده از اون جووا بیوورون اگه منم 

، دستش را ، پا توی کوچه گذاشت. صالح لتۀ در را باز کرد، مثل تو باشم دهاتی خرننااختم

 (545-544)همان:  به در کوبیا و گفت: همین در گروی کسی که این کار رو نکنه.

، عماتا لحن و آهن  کلامشان رن  خشونت دارد و جملات کنالام گفتگو میغصالح با    زمانی که

 تووابو ، ممنوعووه وهای حرام، از واژه. به طوری که در گفتگوهایشانشودتوهین آمی  بین آنان رد و بال می

 شود.استفاده میمتناسب با مقام و موقعیت طرفین گفتگو 

، متناسب با سن و سال پیووریش کلامش با پسرانش و دیگران و حتی با غلام  بابا سبحان  ،از سوی دیگر 

آمیوو  و توووام بووا های لفظی است، همانگونه که رفتارش مسالمتعاری از خشونتو برگرفته از خرد پیران، 

قرار دارد که هنوز جوانی بیش نیست و سری پرشور و تنووی   مسیّب  ،. در مقابل اوتابیر و دورانایشی است

او   یه. روحیّوو آزمایووازنا و میاش را به سن  و صخره و دیوار می، دائما زنجیر کلفت آهنیآرام داردبی

در برابر دشمنی چون غلام معموا توام با خشونت اسووت و کلامووش بیشووتر بووا توووهین و فحووش و کلمووات 

 ایوون  نشووانگر  _هووای محلووییکی از آات ن اع_،  شایا او به زنجیر  منایِ. علاقهکنایی ممنوعه همراه است

 روسووتا در کووه نیوو  غوولام. اسووت غوولام بووا ویووژهه  بوو   ،خورد  و  زد  مشتاق  ،سالش  و  سن  با  مناسب  او  که  است

 بووا عمومووا ،بابووا سووبحان پسران  با  او  وگویگفت.  ناارد  مسیّب  از  کمی  دست  ،جایگاه  فاقا  و  است  ریشهبی

، دورانایشووانه و با دیگران کلامش سوونجیاه ،، اما صالح ج  با غلامآمی  همراه استهای تنا و توهینکنایه

 . آمی  استکنایه

  توصیف _

ها و ماهرانه به توصیف عینی رفتار  براعت استهلالی  آبادی در آغاز بادولت،  کردیم  اشارهچنانچه پیشتر

. توصیفی که کنش گرایانه بود و راوی با روایتی ج ء بووه پردازداصلی می شخصیّت، بابا سبحانهای  کنش

هزمووان  و  توانسته در یک بنا از روایووت هووم مکووان  ،  ج ء و باورپذیر را بووه زیبووایی در منظوور دیوواگان   قصووّ

اصوولی  شخصوویّتو توصوویف  معرّفووی، بووه بابا سبحانپی درهای پیمخاطبان قرار دها و هم با وصف کنش

هموعوووع و مضوومون    ،داستان بپردازد. علاوه بوور آن هووا و مسووتقیم و در قالووب رفتاررا بووه صووورت غیر  قصووّ

، روسووتایی دها داسووتان. موعوعی که نشان میآشکار سازدداستانی برای خوانناگان  شخصیّتهای  کنش

 . کناگری میی روزمره روستاییان کشاورز روایت، درباره زناگاست و راوی آن

کنووا؛ و دقیق توصوویف می  شفّافای  ، به گونههای داستانی را در همین آغاز داستانآبادی کنشدولت

. دهوواقرار میای از نمایشی را با نمایی درشت به وعو  در برابر دیاگان بینناه  صحنه  ،گویی فیلمبرداری

 . دیا عینی یشباهت کامل دارد به استفاده نویسناگان رئالیست از زاویه ،تردیا این شیوهبی
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ههای  شخصوویّت)همچون رئالیسووتها( در وصووف رویوواادها و    آبادی در این داستان،دولت از هوویچ   قصووّ

اسووت و   هووا و موقعیووت هووا، فروگووذار نکووردهاهمیت، اما مفیا به حال وصووف رئالیسووتی صووحنهکم  ینکته

توصیفاتی زناه ،طبیعی و رئالیستی آفریاه است. توصیفاتی گاه در وصف فضای روستا در غووروب روزی 

 گردنا:تابستانی که دهقانان از دشت به روستا برمی

 ایهمهموو ها، از دشت و از دور آبگیوور هخانه در غروب غرق شاه بود، از دور، از کوچه

کشیان گوواو، شوویهه مادیووان،  رسیا، عرگن  و سبک همراه با صااهای شناس به گوش می

: 1368  )کارنامووۀ سووپنج،  یووک موورد.  برخورد سم قاطر، درای گوسفنا، غریو مرغابی و نعووره

غلام: انگار یک ب غاله بود، پهن، پر و پا یک   خروسِ  ی( و زمانی دیگر در وصف اله511

هووایش مثوول دو بووال درخشوویا و بالدست سرخ، مثل اله. چشمهایش مثل دو سکۀ مووس می

 (525 )همان: خورد.لم میباشه لم

 و سوویب  ای آهنگرنووا و کارشووان سوواخت انبوورمعموا طایفهو گاه در وصف ظاهر اسکنار غرشمال که 

»اسکنار پشت سناان کوووچکش نشسووته بووود و منقاشووی را صووافکاری  کباب و قناشکن و چاقو و منقاش:

چرده، تکیاه و بلناباای بود، موهایی به رن  مرکب، پیشانی صاف، بینی کشوویاه کرد، میانه مرد سیاهمی

 (526)همان:  های سب  داشت.«و چشم

های پایانی آبستنیش را سپری پیلۀ شوکت همسر صالح که ماهو زمانی دیگر در وصف عینی و بی شیله

کنا و سنگینی بچه، کار را بر او سخت کرده؛ به طوریکه هم نفسهایش را به شماره انااخته و هم رن  می

. پووای . روی پاهایش بنا نبود. کوزه را به کنج دیوار تکیه داد»شوکت آما  و رویش را به سفیای کشاناه:

در  ؛(509)همان:  «.. رنگش سفیا شا و نفسش به شماره افتادکوزه نشست و دست روی شکمش گذاشت

، آب دهنش را قووورت داد و دسووتش را بووه »شوکت نفس بلنای کشیا  جایی دیگر نی  در وصفش آورده:

 (510)همان:  «.دیوار گرفت که برخی د

های چشمش . گوشه، پوف کردای آب به صورتش زد»صالح قبضه  صالح نی  آماه است:  در توصیف 

یابا دقت این وصف را کسی درمی ؛(515-514)همان: «.را مالیا ... و صورتش را با گوشۀ پرده پاک کرد

شستن صورت دیاه باشا که چگونه پس از زدن مشتی آب بووه   که روستائیان را در آن مقطع زمانی به گاهِ

شووب  ی صورت خیس خویش را با گوشۀ پرده و یووا بووا گوشووۀ چووادرفکننا و بی هیچ تکلمی  صورت پف

ویووژه توصوویف رفتووار ه  هووا بوو آبووادی در توصوویفت و ظرافووت دولووتکننا. دقّخشک می  روی رختخواب

  .هانشانی است دیگر بر رویکرد رئالیستی او در این داستان ،هاشخصیّت

 بابا سبحانهای غیررئالیستی آوسنه شبهاتی در باب رگه -5-3
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ها و رویکردهایی روبرو هستیم که یا به راسووتی و یووا در کم و بیش در بسیاری از آثار داستانی با مؤلفه

پرسش فرعی دوم در پاسووب بووه   ،گنجا. در واقعرویکرد کلی داستان نمی  چارچوبزده، در  نگاهی شتاب

   شاه است:همین شبهه در باب این داستان طر

 توان در این اثر یافت که با مکتب مورد نظر سازگاری نااشته باشا؟آیا رویکردهایی نی  می _

در نگاهی عجوانه به این داستان ممکن است شبهاتی مطر  گردد مبنی بر غیر رئالیستی بودن این اثوور. 

 توان موهم رمانتیک و ناتورال بودن داستان دانست: این شبهات را می

 های رمانتیکرگه _الف

هووای عاری بووودن زبووان آنهووا از پیرایووه  ،های برجسته داستانهای رئالیستیویژگی  از جمله

لفظی و معنوی است. زبان در این داسووتانها بوورای بووه دسووت دادن تصووویری تووا حووا ممکوون 

 هووا.واقعیّووترود نووه بوورای آراسووتن یووا پیراسووتن ایوون  های عینی به کووارمیواقعیّتن دیک به  

 (200  :1395،)پایناه

، ولووی در رئالیسووتی و ارجوواعی اسووت  بابا سووبحانآبادی در آوسنه  هر چنا وجه غالب زبان و نثر دولت

یت زبان رئالیستی دور شوواه و بووه رویکووردی شفّاف، زبان رن  و بوی مجازی گرفته و از های اناکیبخش

گردد. نمونه گری  از این رویکوورد شود و در مواردی از داستان شبیه نثرهای کهن میرمانتیک ن دیک می

 توان در آنجا دیا که:رئالیستی را می

، بوویب دیوووار رفووت و بووه آن تکیووه داد. غووروب هایش را از آب بیرون کشیاساق  ،آفتاب

آهسته پیش خ یا. خورشیا خاموش شا و سایه روی فضای آبگیر فتاد و سووب گونگی کووال 

 یهای حاشیهزغواره  ، سطحش را ورقه ورقه کرد وآب را بلعیا. باد سبکی روی آب لغ یا

 1368، )کارنامه سپنج  استخر را تکان داد و ازدیوار باا آما. پشت آب لرزیا و آرام گرفت.

:574) 

پردازانه جملات و عبارات ، کاربردی مجازی یافته و خیالپرهویااست که زبان دراین بخش ازداستان 

خووود  منبعی که به خووودی ی»زبان به من له تشبیهی و استعاری جای زبان ارجاعی را گرفته و به بیانی دیگر

اج، دیویووا و )  «.بیانی که صرفا جنبه ارجوواعی دارد  یوسیله  ین است به کار رفته و نه به من لهموجب تفنّ

، نبوورد سووپنج  )نی  رجوع شود بووه کارنامووه ( و این در تقابلی جای با نثر رئالیستی است.42:  1394دیگران ،  

 (532 :دوک و اله 

توان یافت که از رویکردی چنین بووه دور مانوواه باشووا. در اما بایا گفت که کمتر متنی رئالیستی را می 

اف اینووا. ، میای ب نناآنکه به رئالیستی بودن آنها عربهت و تاثیر متن بیواقع چنین رویکردهایی غالبا بر قوّ

-، نمایی رمانتیک بووه آثووار او نموویآبادی است و این جوششجوششی طبیعی در آثار دولت  ،ت کلامادبیّ
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، اساسووا رویکردهووای نویسووناه اسووت در بخشووانمایی از رمانتیسم اجتماعی می ،دها. آنچه به متن داستانی

، نه صرفاً استفاده از زبووان ی و معلولی حوادثهای گسترش داستان و روابط علّپردازی و تکنیکشخصیّت

آبووادی بینوویم. و بایووا افوو ود دولووتمی بابا سبحانهم در سطحی محاود آنچنان که در   ، آنادبی و مجازی

کنا که با فضای داستان و روستا بسوویار هماهنوو  اسووت. معموا در اینگونه موارد از تصاویری استفاده می

خسته از کار از شود که  توان دیا که چگونه تصویر مردی روستایی در ذهن تااعی میدر همین نمونه می

زیرکانووه از  یرود. اسووتفادهدها و سوورانجام از دیوووار بوواا موویزنا و به بیب دیواری تکیه میآب بیرون می

  بخشا.ت میرئالیستی بودن داستان را قوّ ،تصاویری چنین

 های ناتورالیستیرگه _ب

توانووا موووهم هایی با رفتارهایی همراهنا که در برخوردی سطحی و سریع میشخصیّت  ،در این داستان

کرد که عصبی و پرخاشجوسووت و همووین تنوواخویی  یاد مسیّبتوان از ناتورالیستی بودن این اثر گردد. می

هایی از ارتبوواط نامشووروع شود. نی  صحنهاناازد و ناگ یر از قتل صالح میاوست که غلام را به وحشت می

 بیوه و غلام به تصویر کشیاه شاه است. یجنسی میان عادله

شناسی اجتماعی را دارد. همچنان که حکم آزمایشگاه آسیب  ،داستان کوتاه ناتورالیستی

، کننووادر آزمایشگاه پوواتولوژی علووت بیموواری یووا اخووتلال در کووارکرد بووان را کشووف مووی

، علووت متخصصووان پوواتولوژی  یبا اتخاذ روشی شبیه به شیوه  ،داستان ناتورالیستی  ینویسناه

های برداشته نمونه  ،شناسکنا. دانشمنا آسیبناپیاای نابهنجاری در پیکر جامعه را تبیین می

های تقلیووا شوواه از شخصیّت ،ناتورالیست یکنا و نویسناهشاه از بان بیمار را آزمایش می

هووایی شخصوویّتهووای واقعووی سووروکار دارد و دیگووری بووا اجتماع را. اگر چه یکی بووا انسووان

، اسووتنتاج. ، آزمایشروال کار یکی است: مشاهاه  ،، اما در واقعل()برآماه از تخیّ  واقعیغیر

شود که همچون قوانین فی یووک ای عام می، غالبا منجر به تبیین قاعاهعینی این روال  یصبغه

-557: 1395، )پاینوواه های مشووابه عینووا مصووااق داشووته باشووا.تر موقعیّتوانا دو ریاعی می

558) 

داشت که طر  مسائلی چنین در متنی رئووال و نوواتورال بووا دو دیوواگاه متفوواوت   توجّهدر این باب بایا   

خشونت و مسائل جنسووی را   ،انسانی  یات جامعهشود. نویسناه رئالیست به عنوان بخشی از واقعیّمطر  می

ناتورالیسووت بووا  یات غیرقابل انکار اجتماعنا؛ اما نویسناهکنا. پرواعح است که این دو از واقعیّمطر  می

تی بوورملا های داستان خود را در موووقعیّشخصیّت  ،کوشاپردازد. او میی متفاوت به طر  این مسائل مینیتّ

ها تمووایلات گری ناپووذیر یووا شخصیّتتی است که  وععیّ  ،ت برملاکنناه»مقصود از موقعیّ  قرار دها.  ،کنناه

خواننوواه بووه شووناختی از  ،بوواین ترتیووب کننووا وآشووکار موویخودشان    تأثیر جبر وراثت یا جبر محیط را در



 125-152، صص   25ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 ،نویسناهدها که  ی در این داستان نشان می. اناک دقتّ(559:  1395،)پایناه  رسا.«های رفتار آنان میزمینه

، در کنووار هووم اتی که در کارگاه ابووااع و خیووال نویسووناه، واقعیّاتی از جامعه استتنها در پی ترسیم واقعیّ

رفووتن هووای مطلوووب نویسووناه و پوویشکنش  ی، هم زمینهت بیشتری ببخشنانشینا تا هم به داستان جذابیّمی

 و هم حکایت باورپذیرتری رقم بخورد. ،ی و معلولی فراهم گرددت رابطه علّداستان و تقویّ

 گیری نتیجه _4

، ، بیشتر حول محووور فقوور و فاصوولۀ طبقوواتیچهل و پنجاهی  دهههای رئالیستی نویسناگان ایرانی  داستان

های اجتماعی و مبووارزه علیووه ها و سنت، زناه کردن باورروستایی  یهانتقاد از نظام فئودالی حاکم بر جامع

رئالیسووتی خووود را -های اقلیموویآبووادی بیشووتر داسووتاندولت، . در همووین راسووتاچرخوواحکومت پهلوی می

 بابووا سووبحان. وی در داسووتان ی زناگی دهقانان خرده پووا و کشوواورزان اقلوویم خراسووان نوشووته اسووتدرباره

کنووا و بووا زمین و کار بوور روی آن را مطوور  می  یه، مسالاقعی محیط روستایی( متناسب با فضای و1346)

اددهووا و  مالکان علیه دهقانان را مووورد انتقوواد جووای قوورار میخرده  یه، رفتار ستمگرانانتقادی  نگاهی  تضووّ

شاه هایی میها و جنبشاد و تنازعی که گاهی منجر به شورش. تضّکشاها را به تصویر میطبقاتی بین آن

با رویکرد و  به نوع نگاه هنری خویش به جامعه و مشکلات آن، در این داستان  توجّهآبادی با  است. دولت

پووردازی و گفتگووو و شخصوویّتچووه در پیرنوو  و زبووان و زمووان و مکووان و چووه در  -هایی رئالیستیتکنیک

هووای آن ارائووه ای روسووتایی و کشوومکشنمایانووه از فضووای واقعووی جامعووهئال و واقووعتصویری ر  -توصیف

نه   ،خواناویژه استفاده از تصاویری که با فضای روستایی داستان میه  ب  ،. بیان گاه ادبی این داستاندهامی

هووای کنووا. جنبووهتأثیرگووذار تبووایل موویدها که آن را به رئالیسوومی تنها رویکردی رمانتیک به داستان نمی

خشن رو  آدمی و گرایشات جنسی نیوو  در ایوون اثوور نووه از منظووری ناتورالیسووتی کووه دقیقووا بووا رویکووردی 

یان نوووع آبادی در پی بووه تصووویر کشوو شود. دولتات انکارناپذیر جامعه مطر  میرئالیستی به عنوان واقعیّ

هووا در های روانی نیست، برعکس به دنبال نشان دادن این اسووت کووه برخووی انسووانهانسان در برابر این سائق

در پایووان به ماموران ژانوواارمری  خویش    معرّفیغلام در    شونا. رفتار انسانیِها میمواقعی زبون این کشش

 داستان اساساً رویکردی عا ناتورالیستی است. 
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Abstract  

In this study, authors have tried to analyze The Tale of Baba Sobhan from a 

bibliographical point of view, using library resources and content analysis 

method, without referring to hypertext parameters and relying only on the 

text itself. Examination of this work shows that the author has a 

fundamentally realistic approach to the subject, theme, plot, 

characterization and dialogue, the choice of place and time, prose, 

language, expression and descriptions. Other cognitive elements such as 

virtual and non-referential language, aggression, and sexual attraction did 

not give this work a romantic and naturalistic flavor; they were used to 

strengthen its realism. Authors intend to take a critical look at the feudal 

system in this story to show how the upper classes use the existing conflicts 

between the lower classes to achieve their goals, and how the lower classes, 

if they do not gain class consciousness and unity, will always remain 

victims of such centers of power and wealth. 

Keywords: The Tale of Baba Sobhan, Mahmoud Dowlatabadi, Cognitive 

Criticism, Realism 

Extended Abstract 

Introduction 

Mahmoud Dowlatabadi, an Iranian novelist, was born in 1319 in the village 

of Dowlatabad in Sabzevar where he received his primary education. This 

village later became the setting of many of his most famous novels. (Oveisi 

and Farhadi, 2015:10). In the 1960s, he gained valuable experience in the 

field of acting in Tehran. He started writing with the story The End of the 

Night in 1962. He was determined to develop his own style of writing and 

turned to issues such as rural people’s sufferings in Khorasan and a society 

struggling to keep up with imported modernity. In time, he became one of 

the most prolific and productive writers of contemporary Iranian literature. 

As evidenced by his published works, Dowlatabadi is a prolific writer who 

has created many brilliant works in the field of regional and rural literature 

of Khorasan. His The Tale of Baba Sobhan and Horseman were among the 

banned books in 1977 due to their symbolic aspects.  

We have tried to examine The Tale of Baba Sobhan from a cognitive 

perspective to specify its framework in terms of theme, plot, 

characterization, description, language and expression. Authors of this 
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article believe that the critic should first take a comprehensive and cohesive 

look at the story to understand its literary framework. Then, he should 

delve into a more detailed analysis of the author's literary approach. Just as 

a camera initially captures a beautiful landscape from a distance and then 

zooms in to examine its individual elements, the critic should explore 

different aspects of the narrative. It is possible that the viewer may see 

angles of the landscape that are not inherently beautiful on their own but 

when combined with other elements, create a different, nicer, perception 

for the viewer. Similarly, in analyzing the literary aspects of a story, after 

offering an initial, holistic interpretation, the critic engages in a detailed 

analysis of the work to grasp the dominant themes and atmosphere of the 

story; otherwise, he risks falling into a trap which would impede 

meaningful interpretation. Therefore, this research seeks to answer a 

fundamental question first before addressing any secondary questions to 

reinforce the response to the primary question. 

Research Questions 

This analytic-descriptive research is an attempt to respond to the following 

questions: Generally speaking, which literary school can this work be 

categorized under? Which components and approaches indicate that this 

work illustrates the features of that specific school? (Realism in this case). 

Are there any approaches found in this work that may not be compatible 

with the intended literary school? 

Findings and Conclusion 

Realist stories of Iranian writers of the 1960s and 1970s mostly centered 

around poverty and class conflict, criticizing the feudal system dominating 

the rural society, reviving the beliefs and traditions of the community and 

the struggle against the Pahlavi regime. In the same vein, Dowlatabadi has 

written most of his provincial-realistic stories about the lives of small-time 

peasants and farmers of Khorasan. In The Tale of Baba Sobhan (1346), he 

brings up the issue of land and work in accordance with the real 

atmosphere of the rural environment, and with a critical view, bitterly 

criticizes the oppressive behavior of land owners towards the peasants by 

depicting the class conflict between them. (It should be noted that some 

conflicts sometimes led to riots and movements.) Due to his artistic 

perspective on society and its problems, Dowlatabadi presents a realistic 

portrayal of the rural community and its struggles in this story through 

realistic approaches and techniques, in terms of style and language, time 

and place, characterization, dialogue, and description. In addition, he 

makes adroit use of imagery that resonates with the rural setting to avoid a 

romantic approach and to transform it into influential realism. The harsh 

aspects of human nature and sexual inclinations in this work are not 
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presented from a naturalistic perspective, which addresses societal realities 

within a realistic framework. Dowlatabadi is not aiming to depict humans' 

response to these psychological impulses but rather to demonstrate that 

some individuals succumb to these pressures at times. The behavior of the 

protagonist in surrendering to the gendarmes at the end of the story is 

essentially an anti-naturalistic approach. 

 

 

 
 




